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رخداد حادثه ها 

گردنبندقاپ شمال تهران
 دستگیر شد

شــرق: موتورســواري جوان با ۶۰ فقره سرقت به  �
دام افتاد. ســرهنگ علیرضا علیــزاده، رئیس کلانتري 
۱۰۱ تجریــش اعلام کرد: با وقوع چندین فقره ســرقت 
گردنبند و موبایل قاپي توســط راکب موتورســیکلتي با 
پلاک انتظامي پوشانده شده، بررسي موضوع در دستور 
کار مأموران کلانتري قرار گرفت و تعداد گشت زني هاي 
هدفمنــد در ســطح حــوزه افزایش یافــت. این مقام 
انتظامي عنوان کرد: شــامگاه ۱۴ اردیبهشــت گشــت 
انتظامي کلانتري ۱۰۱ تجریش در حال کنترل و گشت زني 
در حوالي میــدان تجریش بودند که مشــاهده کردند 
موتورســواري با نزدیک شــدن به عابراني که در عرض 
خیابــان در حال عبور بودند، موجب رعب و وحشــت 
آنان مي شــود. رئیس کلانتــري ۱۰۱ تجریــش افزود: 
بلافاصله مأموران موفق شدند در یک عملیات پلیسي 
موتورسیکلت وي را متوقف و راکب آن را دستگیر کنند. 
این مقام انتظامي با اشــاره به اینکه پس از بازرسي در 
داخل جیب این فرد یک زنجیر ۳۰گرمي از جنس طلا و 
یک قبضه سلاح سرد کشف شد، تصریح کرد: متهم که 
پاسخ درستي به سؤالات پلیس نمي داد، براي بررسي 
موضوع بــه کلانتري انتقال یافت. ایــن مقام انتظامي 
گفت: با حضــور متهم در کلانتري مأمــوران انتظامي 
در بررسي پرونده هاي تشکیل شده دریافتند مشخصات 
این فرد و دو رقم آخر پلاک انتظامي موتورســیکلتش 
با متهم تعدادي از پرونده هاي تشکیل شده با موضوع 
گردنبندقاپي و موبایل یــا کیف قاپي در کلانتري تطابق 
دارد. وي در ایــن خصــوص توضیــح داد: تعدادي از 
شــهروندان به کلانتري مراجعه و اظهار کردند گوشي 
همراهشان و جواهرات آنان توسط موتورسواري جوان 
که شــماره انتظامي موتورســیکلت او با قفل و زنجیر 
پوشانده شده بود و تعدادي از ارقام پلاک قابل خواندن 
نبود، سرقت شده است. سرهنگ علیزاده اظهار کرد: با 
توجه به شباهت ظاهري متهم دستگیرشده و گزارش 
شهروندان مشخص شد، فرد دستگیرشده همان سارق 
جواهرات و گوشــي همراه و... شهروندان است. در پي 
وجود این شــباهت ها تحقیقات پلیســي وارد مرحله 
دیگري شــد و شاکیان براي شناسایي سارق به کلانتري 
دعــوت شــده و مال باختگان این فــرد را متهم پرونده 
خود معرفي کردند. وي افزود: ســارق ۲۵ســاله پس 
از وجود تمام شــواهد علیه او مجبور به اعتراف شــد 
و گفت رشــته زنجیر ۳۰گرمي طلاي کشف شده را یک 
ساعت قبل از دستگیري از شــهروندي سرقت کرده و 
از زماني که قیمت طلا بالا رفته، به این شــیوه سرقت 
مي کرده و در هر ســرقت حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان 
نصیبش مي شده اســت. رئیس کلانتري ۱۰۱ تجریش 
گفــت: در تحقیقات پلیســي متوجه شــدیم متهم در 
ابتدا با هدف ســرقت جواهرات به ســمت شهروندان 
مي رفته و زماني که با جواهرات بدل مواجه مي شــده، 
کیف پول یا تلفن همراه و ساعت شهروندان را سرقت 
مي کرده است. علیزاده با اشاره به اینکه تاکنون ۵۳ نفر 
از مال باختگان متهم را شناســایي کرده اند، خاطرنشان 
کــرد: متهم تاکنون به ۶۰ فقره ســرقت اعتراف کرده و 
با تکمیــل تحقیقات مقدماتي این شــخص به مرجع 

قضائي معرفي شد.

کلاهبرداري
 به بهانه پرداخت تسهیلات

فردي که با تبلیغات گســترده در فضاي مجازي و  �
به بهانه پرداخت تسهیلات اقدام به سرقت طلاجات 
مردم کــرده بود، روانه زندان شــد. ســردار علي اکبر 
جاویدان، فرمانده انتظامي استان کرمانشاه اظهار کرد: 
پس از اعلام شکایت چهار نفر مبني بر اینکه شخصي 
به بهانه اینکه قصد پرداخت تسهیلات به آنها را دارد، 
اقدام به دریافت طلاجات آنها به عنوان ودیعه و سپس 
ســرقت آنها کرده است، رسیدگي به پرونده به صورت 
ویــژه در دســتور کار قرار گرفت. وي ادامــه داد: طبق 
اظهارات افراد شــاکي، فرد کلاهبــردار که در قرارهاي 
خود با طعمه هایش لباس پلیس به تن داشته، حدود 
۵۲۰ گرم طلا به ارزش سه میلیاردو ۴۰۰ میلیون ریال از 
آنها دریافت کرده و بدون پرداخت هیچ مبلغي متواري 
شده بود. سردار جاویدان گفت: موضوع در حال بررسي 
بود که خانم میانسالي به پلیس مراجعه کرد و با بیان 
اینکه قراري با یک فرد دارد که در آن قرار شده مقداري 
طلاجات را در ازاي دریافت تســهیلات ارزان قیمت در 
اختیــار فردي قرار دهد امــا در لحظه آخر به موضوع 
مشــکوک شــده، مأمــوران دریافتند احتمــالا این فرد 
همان کلاهبرداري اســت که دنبال او هستند. فرمانده 
انتظامي استان کرمانشاه تصریح کرد: مأموران در ادامه 
و با حضــور در محل قرار که واقــع در خیابان مدرس 
بود، محدوده را به صورت نامحسوس تحت محاصره 
درآورده و پس از دقایقي جواني که لباس پلیس به تن 
داشت، در محل قرار حاضر و حین دریافت طلاجات در 
عملیاتي ضربتي دستگیر شد. وي با بیان اینکه مأموران 
در بازرســي بدني از این فــرد یک عدد افشــانه دفاع 
شــخصي و یک عدد شوکر نیز کشف کردند، گفت: فرد 
کلاهبردار در بازجویي هاي انجام شده به ارتکاب سرقت 
طلاجات افراد شــاکي اعتراف و عنوان کرد مقداري از 
طلاجات ســرقتي را در منزل برادرش مخفي و مقدار 
دیگــر را نیز با همدســتي زن برادرش فروخته اســت. 
رئیس پلیس اســتان کرمانشــاه گفت: مأموران در گام 
بعدي و پس از کســب مجوز قضائي از منزل یادشــده 
بازرسي و علاوه بر کشف ۳۲گرم و ۲۰ سوت از طلاهاي 
سرقتي، زن برادر فرد کلاهبردار را که همدست وي بود 
نیز دستگیر کردند. سردار جاویدان ادامه داد: اقدامات 
لازم براي شناسایي طلافروشي هایي که افراد کلاهبردار 
براي فروش طلاهاي سرقتي به آنها مراجعه کرده اند، 

با جدیت از سوي پلیس ادامه دارد.

اعتراف زن جیب بر
 به ۱۰۰ فقره سرقت

شــرق: جیب بر حرفه اي خطوط BRT با صد فقره  �
سرقت دستگیر شد. ســرهنگ کارآگاه قاسم دستخال، 
رئیــس پایگاه ســوم پلیــس آگاهي گفت: بــا افزایش 
پرونده هــاي جیب بــري در خطــوط BRT، کارآگاهان 
دایره مبارزه با ســرقت هاي خاص پایگاه ســوم پلیس 
آگاهي طــرح مبارزه با جیب بــري در محدوده خطوط 
اتوبوس رانــي را بــه اجــرا درآوردند تا اینکــه یازدهم 
اسفند ماه در ایستگاه BRT پارک دانشجو به زن جواني 
مظنون شدند. رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهي با اشاره 
به اینکه با دســتگیري مظنون و بررســي هاي بیشتر از 
وي شــش دستگاه گوشــي موبایل کشف شــد، افزود: 
متهم به نام زهره ۳۵ســاله براي بررسي هاي بیشتر به 
پلیس آگاهي انتقال یافت. این مقام انتظامي گفت: در 
تحقیقات پلیسي و اســتعلام هاي انجام شده مشخص 
شد گوشــي هاي کشف شده سرقتي بوده و مال باختگان 
پیش تر بــا مراجعه به پلیــس آگاهــي پرونده هایي با 
موضوع جیب بري تشــکیل داده اند. وي عنوان کرد: در 
بررسي سوابق متهم مشــخص شد وي سابقه دار بوده 
و چندي پیش نیز با همین عنوان مجرمانه دستگیر شده 
است. سرهنگ دستخال توضیح داد: در ادامه تحقیقات 
اولیه زهره به صد فقــره جیب بري در خطوط BRT در 
سطح شهر تهران اعتراف و اظهار کرد: به علت بي کاري 
از سه ماه پیش شروع به جیب بري در مکان هاي شلوغ 
کرده ام و اموال ســرقتي که اکثرا گوشي موبایل بود، در 
خیابان مولوي به افراد گذري فروخته ام و پول حاصله 
را صرف زندگي مي کردم. این مقام پلیسي با بیان اینکه 
تاکنون ۴۶ نفر از مال باختگان زهره را به عنوان ســارق 
اموال خود شناسایي کرده اند، گفت: مال باختگان اظهار 
کردنــد متهم را در روز حادثــه در حالي که در نزدیکي 
وي ایستاده و او را هل مي داده، مشاهده کرده اند. رئیس 
پایگاه سوم پلیس آگاهي عنوان کرد: با تکمیل تحقیقات 
پلیســي، متهم با دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي 
ناحیــه ۳ تهــران روانه زندان شــد. وي از شــهروندان 
خواست: در مکان هاي شلوغ مراقبت بیشتري از اموال 
و مدارک همراهشــان داشته باشند و مراقب افرادي که 
به بهانه هاي مختلف خود را به آنان نزدیک مي کنند یا 

آنان را هل مي دهند، باشند.

انهدام باند موبایل قاپي
شرق: شش سارق حرفه اي گوشي همراه با ۳۰ فقره  �

سرقت در شرق پایتخت دستگیر شدند. سرهنگ کارآگاه 
احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص پلیس 
آگاهي پایتخت توضیح داد: ســي ویکم فروردین شش 
فقره پرونــده با موضوع موبایل قاپــي در محدوده هاي 
شــرق و جنوب شرق تهران توســط شش سارق جوان 
از کلانتــري ۱۳۲ نبــرد بــراي رســیدگي تخصصي با 
دستور دادیار شــعبه اول دادسراي ناحیه ۳۴ تهران به 
پلیس آگاهي ارجاع شــد و بررســي موضوع در اختیار 
کارآگاهان اداره هجدهم معاونت مبارزه با سرقت هاي 
خاص قرار گرفت. وي افزود: بررســي اولیه پرونده هاي 
ارجاعي نشــان از این داشت که سارقان با استفاده از دو 
دســتگاه موتورسیکلت در قالب تیم هاي دو یا سه نفره 
از شهروندان موبایل قاپي مي کنند. این مقام انتظامي با 
اشــاره به اینکه کارآگاهــان در تحقیقات میداني چهره 
یکي از ســارقان با هویت صالح ۲۵ســاله را شناسایي 
کردند، تصریح کرد: بررسي سوابق کیفري او نشان از این 
داشت که ســابقه دار بوده و در سال هاي اخیر مرتکب 
سه فقره کیف قاپي شــده و از مجرمان حرفه اي است. 
نجفي در ادامه گفت: با شناســایي سایر اعضاي باند و 
هماهنگي هــاي قضائي کارآگاهان موفق شــدند نهم 
اردیبهشــت در چندین عملیات منسجم سایر متهمان 
پرونده را دســتگیر و در بازرسي از مخفیگاه آنان هشت 
دستگاه گوشي مســروقه و یک دستگاه موتورسیکلت 
مورد اســتفاده در سرقت ها را کشــف کنند و متهمان 
به همراه اموال کشف شــده بــه اداره هجدهم انتقال 
یافتند. این مقام پلیسي عنوان کرد: صالح در اعترافاتش 
گفت، من به اتفاق ســایر همدســتانم در محدوده هاي 
جنوب شرق و شــرق پرسه زني مي کردیم و با شناسایي 
ســوژه هایي که تلفــن همراه گران قیمت همراهشــان 
بود، در یک آن گوشــي را قاپیده و متواري مي شــدیم و 
موتورسیکلت دوم نیز نقش اسکورت را برعهده داشت. 
اموال مســروقه را به افراد ناشناس در محدوده مولوي 
مي فروختیــم و پــول حاصله را صــرف خوش گذراني 
مي کردیم. ســرهنگ نجفي در پایان اشاره کرد: با تلاش 
شبانه روزي همکارانم تمامي اعضاي این باند شش نفره 
دستگیر و تاکنون به بیش از ۳۰ فقره سرقت موبایل قاپي 
بــه ارزش یک میلیارد ریال معترف شــدند. متهمان با 
صدور قرار قانوني از ســوي مقام قضائــي براي انجام 

تحقیقات تکمیلي در اختیار پلیس آگاهي هستند.

اعتراف به ۸۵ فقره سرقت
 از مدارس

فرمانده انتظامي کاشان از شناسایي و دستگیري  �
اعضاي باند سه نفره ســارقان مدارس و کشف ۸۵ 
فقره سرقت خبر داد. ســرهنگ علي قرباني اظهار 
کــرد: در پي وقوع چندین مورد ســرقت از مدارس 
شــهر کاشان مانند موتور کولر، شــیرآلات، کامپیوتر 
و دیگر اموال رســیدگي به موضوع در دســتور کار 
مأموران پلیس آگاهي ایــن فرماندهي قرار گرفت. 
وي افــزود: کارآگاهــان پلیس آگاهي شهرســتان 
کاشــان پس از انجام یک ســري کارهاي تخصصي 
سه ســارق را در ارتباط با این سرقت ها شناسایي و 
دستگیر کردند. این مقام انتظامي بیان کرد: متهمان 
هنگامي که با مستندات پلیس روبه رو شدند، به ۸۵ 

فقره سرقت از مدارس اعتراف کردند. 

شــرق: مرد جوانــی که به  دلیل نرســاندن دوســت 
معتــادش که اوردوز کــرده بود به مرکــز درمانی به 
قتل شبه عمد محکوم شده بود، از دادگاه درخواست 
تقســیط دیه کرد. به گزارش خبرنــگار ما، این حادثه 
۱۳ ســال قبل اتفــاق افتاد و مرد جوان متهم اســت 

دوستش را بعد از مرگ در بیابان دفن کرده است.
۱۳ ســال قبل پدر مقتول درحالی که داشت دنبال 
فرزند ناپدیدشده اش می گشت، متوجه شد دوستان او 
از سرنوشت فرزندش باخبر هستند. این مرد با شکایت 
بــه پلیس گفت: پســرم گفته بود همراه دوســتانش 

به قم می رود. چند روز گذشــت و پســرم برنگشت و 
جواب تلفن را هم نداد. من داشتم دنبال او می گشتم 
و اطراف خانه مجردی اش پرســه مــی زدم تا ردی از 
او پیدا کنم. بالاخره یکی از آشــنایان را که همســایه 
پسرم بود، دیدم. به او گفتم چندروزی است از سیامک 
خبــر ندارم. او گفت دو همخانه ســیامک را دیده که 
کیســه ای را بیرون می بردند. آن فرد گفت دوســتان 
پســرم در خانه هستند. با شــکایت این مرد مأموران 
دو همخانه ســیامک را شناســایی و بازداشت کردند. 
یکی از آنها گفت: ما هر ســه معتاد بودیم. روز حادثه 

بعد از اینکه از قم برگشــتیم، ســیامک مقدار زیادی 
مواد مصرف کرد. او چند نوع مواد را با هم اســتفاده 
کرد و همین باعث شــد اوردوز کنــد. ما از ترس او را 
به بیمارســتان نبردیم، اما تلاش کردیم و دکتر بالای 
سرش آوردیم، اما دکتر گفت کار از کار گذشته و خیلی 
دیر اقدام کردید. من با کمک دوســتم جسد را داخل 
ماشین گذاشتم و جایی اطراف هشتگرد در منطقه ای 
بیابانی دفــن کردم. پلیس با آدرســی که متهم داده 
بود جســد را درحالی که بخشی از آن توسط حیوانات 
خورده شده بود پیدا کرد و علت مرگ هم سوءمصرف 

مواد عنوان شد. بعد از گفته های متهم، کیفرخواست 
علیه او صادر شــد و اولیای دم درخواســت قصاص 
کردند. متهم دوبار پــای میز محاکمه رفت و از اتهام 
قتل عمدی تبرئه شــد، اما به اتهام قتل شــبه عمد به 
دلیل سهل انگاری در امدادرسانی به مقتول به حبس 
و دیه محکوم شــد. او روز گذشــته بــه دلیل عجز از 
پرداخت دیه درخواست تقســیط دیه کرد و گفت به 
دلیل اینکه ۱۳ ســال اســت در زندان به ســر می برد، 
قــدرت پرداخت یکجــای دیه را نــدارد. قضات برای 

بررسی درخواست او وارد شور شدند. 

شرق: پسر جوانی که قصد داشت به یک طلافروشی 
دســتبرد بزند، ناکام ماند و در بازجویی ها به سرقت 
مسلحانه ای که دو سال قبل انجام داده بود اعتراف 

کرد.
به گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۱۳:۳۰ پانزدهم 
اردیبهشــت گــزارش ســرقت مســلحانه در یــک 
طلافروشــی به مأموران کلانتری نواب اعلام شــد و 
مأموران به این طلافروشــی رفتنــد. آنها با حضور 
در محل با ســارق دست وپابســته و مرد طلافروش 
درحالی که دست راستش مجروح شده بود، مواجه 

شدند.
صاحــب طلافروشــی به مأمــوران گفــت: روز 
گذشــته این متهم برای خرید انگشــتر به مغازه ام 
مراجعه کرد و قرار شد روز بعد برای خرید بیاید. اما 
امروز - روز حادثه- که به مغازه آمد، وقتی ســینی 
طلاها را مقابلــش قرار دادم، اســلحه کلتی را که 
به همراه داشــت به ســمت من گرفت. با او درگیر 
شدم و او حتی دست راستم را نیز زخمی کرد، اما با 
ســروصدای من، همسایه ها به کمک آمدند و سارق 

را دستگیر کردند.
مأمــوران بعــد از بازداشــت این ســارق به نام 
پدرام متوجه شــدند همدســت او فرار کرده است. 
به این ترتیب تحقیقات برای دســتگیری متهم فراری 
ادامه پیدا کرد و او ســاعاتی بعــد در مخفیگاهش 

بازداشت شد.
کارآگاهان در ادامه فهمیدند پدرام دو سال پیش 

نیز به یک جواهرفروشــی دســتبرد زده است. پسر 
صاحب آن طلافروشــی گفت: مرداد ســال گذشته 
پــدرم برای انجام کاری از مغــازه بیرون رفت و من 
تنها بــودم. مردی وارد مغازه شــد و گفت مقداری 
طلای دســت دوم دارد و می خواهد آنها را بفروشد 
تا بتواند برای همسرش انگشتر بخرد. من هم سینی 
انگشترها را برایش بردم، اما او ناگهان اسلحه کشید 

و با تهدید سرقت کرد.
در نهایــت پدرام کــه مردی ۲۷ ســاله و دارای 

مدرک لیسانس است، دیروز در شعبه دوم دادسرای 
ویژه سرقت مورد بازجویی قرار گرفت و در اظهارات 
خود گفت: متأهل هســتم. من پیش از سرقت اخیر 
در سال ۹۷ دست به اقدامی مشابه زده بودم، اما در 
آن مورد همدست نداشتم و به تنهایی سرقت کردم. 
در آن مــورد هم مانند این مورد روز قبل از ســرقت 
بــه مغازه طلافروشــی رفتــم و گفتــم می خواهم 
طلاهای همســرم را عوض کنم. یک انگشتر را هم 
انتخــاب کردم و از طلا فروش خواســتم آن را برای 

من کنار بگذارد. با این شــیوه نگاهی کلی به مغازه 
می انداختم و فرصت داشتم نقشه را در ذهنم مرور 
کنم. در ســرقت ســال ۹۷ من ۹۰۰ گرم طلا دزدیدم 
و بعد از فــروش آنها ۳۰ میلیون تومان به دســت 
آوردم، بعد هم شــروع به خرج کردن پول ها کردم. 
سال گذشــته وقتی پول ها تمام شد، مجبور شدم به 
آن بنگاهی که در آن با همدســتم آشــنا شدم بروم 
و پــس از مدتی کــه آنجا کار کردم و از همدســتم 
شناخت پیدا کردم، ماجرای سرقت سال ۹۷ را برای 
او تعریف کردم و پیشــنهاد این سرقت را به او دادم 
که او در نهایت پذیرفت. متهم ادامه داد: در سرقت 
اول صورتم را نپوشــانده بودم و در این سرقت هم 
صورتم را نپوشــانده بودم. فکر نمی کردم به دردسر 
بیفتــم و فکر می کردم همه چیز به راحتی ســرقت 
قبل باشــد. در سرقت قبل مغازه دار پسر جوانی بود 
و دســت او را به میله وســط ویترین بستم و با پای 
پیاده فرار کردم، در این ســرقت اما ماجرا آن طور که 

انتظار داشتم پیش نرفت و دستگیر شدم.
در پی این اظهارات، بازپرس اظهارات همدست 
پدرام را نیز ثبت کرد. متهــم دوم با تأیید گفته های 
همدســت خــود گفــت: من طمــع کــردم و فکر 

نمی کردم دستگیر شویم.
درحال حاضر پرونده این دو ســارق به اداره یکم 
پلیس آگاهی که ویژه رســیدگی به جرائم مسلحانه 
اســت ارسال شــده تا تحقیقات درخصوص این دو 

مجرم ادامه یابد. 
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شــرق: زن جوانی که به اتهام سوزاندن خواهرشــوهرش با اسید به 
پرداخت دیه و حبس محکوم شــده اســت، به  دلیل عجز از پرداخت 

دیه درخواست اعسار داد و خواستار تقسیط دیه شد.
بــه گــزارش خبرنگار ما، این زن جوان چهار ســال قبــل به اتهام 
اسیدپاشی به  صورت خواهرشوهرش بازداشت شد و هرچند همچنان 
مدعی اســت ایــن کار را نکرده، امــا مدارک موجود نشــان می دهند 

اسیدپاشی از روی کینه بوده و متهم این کار را انجام داده است.
در جلســه رســیدگی به این پرونده که در شــعبه ۲ دادگاه کیفری 
استان تهران برگزار شــد، ابتدا نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت 
و کیفرخواســت را خواند و خواستار مجازات متهم شد. سپس شاکی 
که دختری ۲۳ ســاله بــود، در جایگاه قرار گرفت و شــکایت کرد. او 
گفت: من و همســر برادرم خیلی بــا هم خوب بودیم و من در حق او 
هیچ بدی ای نکردم و هرچــه فکر می کنم چرا او این کار را با من کرد 
فقط یک پاســخ به ذهنم می رسد و آن حســادت است، زیرا در زمان 
حادثه؛ یعنی دو سال پیش من تازه نامزد کرده بودم و نامزدم با من و 
خانواده ام بســیار خوب و محترمانه برخورد می کرد و عاشق من بود، 
گویا زن برادرم نسبت به این مســئله حسادت بسیار داشته که دست 

به این کار زده است.
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام اسیدپاشی را رد کرد 
و گفت: صبح روز حادثه حدود ســاعت ۷:۳۰ پس از آنکه همســرم 

به ســر کار رفت، زنگ منزل ما به صدا درآمد و من بدون آنکه بپرسم 
کیست، در را باز کردم. فکر می کردم همسایه طبقه پایین است. خودم 
به دستشویی رفتم و ناگهان با صدای جیغ خواهرشوهرم بیرون آمدم. 
مردی را دیدم که صورتش را پوشــانده بود. او مقداری اسید روی پای 

من ریخت و بعد هم مرا هل داد و فرار کرد.
گفته های متهم در حالی بود که دســتکش و ظرف اسید در سطل 
زبالــه حمام خانه متهم پیدا شــده بود. وقتی قاضی از او خواســت 

دراین باره توضیح دهد، متهم گفت: من حرفی برای گفتن ندارم.
ســپس قاضی از متهم خواســت توضیح دهد چرا اسید به مقدار 
بســیار کمی روی پای او ریخته شــده و آســیب جدی وارد نکرده، اما 
اســیدی که روی خواهرشــوهرش ریخته وســیع بوده و صورت او را 

به شدت سوزانده است. متهم باز هم سکوت کرد.
ایــن در حالی بود که در این حادثه فرزنــد متهم که کنار عمه اش 
خوابیده بود، هم هیچ آسیبی ندیده و اسید به صورت دقیق فقط روی 

صورت شاکی ریخته شده بود. 
متهــم درباره ایــن موضوع به قاضی گفت: مــن در آن زمان آنجا 

نبودم و اصلا نمی دانم چه اتفاقی افتاد.
وقتی قاضی از متهم خواست توضیح دهد چرا بعد از حادثه شال 
و لباسی که با اسید سوخته بود در هال خانه او پیدا شده است، گفت: 

من اصلا دراین باره چیزی نمی دانم.

در ادامه، شــوهر متهم در جایگاه قرار گرفــت. او گفت: من اصلا 
باور نمی کردم زنم این کار را کرده باشــد و حتــی به خانواده ام گفتم 
خیلی تندروی می کنند تا اینکه یک هفته پس از این اتفاق که همسرم 
و خواهرم در بیمارســتان بودند برای جمع وجورکردن منزل به خانه 
آمــدم و متوجه یک بســته پودر اســید در زیر رختخواب ها شــدم و 
همین مســئله باعث شد مطمئن شــوم این قضیه کار همسرم بوده و 
نســبت دادن آن به شخص ثالث، دروغ و ســاختگی است. بعد از این 
ماجرا تصمیم گرفتم همســرم را طلاق بدهم و دیگر اجازه نمی دهم 

بچه هایم چنین زن خشنی را ببینند.
با توجــه به مدارک موجود در پرونده، متهم به ۱۰ ســال حبس و 
پرداخت دیه محکوم شــد. او که چهار سال از دوران محکومیتش را 
گذرانده، درخواســت اعســار برای پرداخت دیه را مطرح کرد و گفت: 
مــن باز هم می گویم این کار را نکرده ام، اما حالا که محکوم شــده ام، 
بایــد بگویم پولی برای پرداخت ندارم و درخواســت تقســیط دیه را 
دارم. من چهار ســال اســت که فرزندانم را ندیده ام. خانواده شوهرم 
به بچه هایم گفته اند مادرشــان مرده است و حتی اجازه ندارم تلفنی 

با آنها صحبت کنم.
زن جوان که به شدت از این وضعیت متأثر بود، از دادگاه درخواست 
کمک کرد. با پایان جلســه دادگاه، قضات بــرای تصمیم گیری در این 

خصوص وارد شور شدند. 

 درخواست زنى که متهم به اسیدپاشى روى خواهرشوهرش است

 دستگیری سارق مسلح در مغازه طلافروشی

شرق: تحقیقات از مردی که همسرش را با ضربات خنجر در جنوب 
تهران به قتل رســانده، در حالی ادامه دارد که او تاکنون دو انگیزه 
متفــاوت را برای جنایــت عنوان کرده و ابتدا مدعی شــده به خاطر 
مشکلات مالی با همســرش اختلاف داشته و او را کشته است. این 
مرد ســپس ادعا کرد یک بــار خواب دیده دو مــار روی گردنش راه 
می رفتند و او دوباره شــب حادثه مارهــا را روی گردن زنش دیده و 

قصد داشته آنها را بکشد، اما همسرش به قتل رسیده است.
ایــن مرد در حالی  توهم را دلیل اصلی قتل عنوان کرده که پیش 
از این نیز متهمان زیادی ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بودند، اما 
آیا چنین جنایاتی واقعا به خاطر توهم رخ می دهد یا این گونه ادعاها 

فقط تلاشی از سوی متهمان برای فرار از مجازات است.
حافظ باجغلی، روان پزشــک، می گوید: این پدیده ای شایع است 
کــه تصورات و هذیان  های فرد باعث می شــود باورهای اشــتباهی 
را در ذهن خود متصور شــود و دســت به یک فاجعــه و قتل بزند، 
امــا در مورد مردی که ادعا می کند مار روی گردن همســرش بوده، 
نکته قابل توجه این اســت که این فرد با ســایکوز یــا جنونی که ما 
در حالت مرســوم می شناســیم مقداری متفاوت اســت، به خاطر 
اینکه در رؤیا و خواب اتفاق افتاده اســت. معمولا افکار اشــتباهی 
در ذهن یک نفر به باور تبدیل شــده و این باور آن قدر عمیق اســت 
که منجر به اقدامی مثل قتل می شود. این اتفاق معمولا در بیداری 
رخ می دهــد و درواقــع ریشــه در اختلالات جدی روان پزشــکی یا 
ســوءمصرف مواد مخدر دارد، ولی چیزی که در این ماجرا برای من 
عجیب است این است که ریشه ها و جرقه های قتل در خواب اتفاق 
افتاده اســت. در این پرونده متهم چند روز قبل از قتل به همسرش 
می گویــد من این مارها را دیدم و همســرش ایــن اطمینان را به او 
می دهد که خواب بوده  اســت. متهم چنــد روز بعد در توهماتش 

دوباره مارها را می بیند که روی گردن همســرش هســتند. او در این 
مرحله شــاید صرفا نمی خواسته مارها را از بین ببرد و ممکن است 
در اندیشــه های بدبینانه و هذیانی فکر کرده اصلا خود همســرش 
منشأ این مارهاســت. به هرحال این ماجرا از نقطه نظر روان شناسی 

تحلیلی خیلی قابل بحث است.
باجغلــی ادامه می دهــد: اینکه متهم ابتــدا موضوع اختلافات 
مالی را مطرح کرده و بعد ماجرای مار ها را گفته، یک امتیاز بیشــتر 
به نفع اختلال روان پزشــکی اســت، چــون ایــن تناقض گویی ها و 
طفره رفتن ها از اتفاق اصلی یکــی از بخش های مهم در اختلالات 
روان پزشــکی اســت. اگر کســی بخواهد از اختلالات روان پزشکی 
سوءاســتفاده کند و بگوید که من به دلیل آن مرتکب قتل شــده ام، 
خیلی زود همه چیز را به علامت های روان پزشکی ربط می دهد، اما 
اتفاقا آنهایی که واقعا اختــلال روانی دارند و نمی خواهند تمارض 
کنند بیشتر دلیل های سطحی غیرمرتبط با جرمی که انجام داده اند 
می آورند و علامت های روان پزشکی را مطرح نمی کنند. وقتی متهم 
در اظهــارات اولیه موضوع دیگــری را مطرح کرده، امــا در ادامه 
اعتراف کرده که مار دیده، حداقل مقداری مطمئن تر می شــویم که 

واقعا از یک اختلال روان پزشکی رنج می برد و تمارض نمی کند.
این روان پزشــک درباره بیمــاری احتمالی مرد همســرکش نیز 
توضیح داد: به  طور مشــخص در مورد نوع بیماری نمی توان حرف 
زد و بهتر است بگوییم این علامتی که فرد داشته چه علامتی است. 
وقتی فرد مار را روی گردن همسر خود دیده، یک توهم یا اصطلاحا 
«هالوسینیشــن» اســت.  توهمات بینایــی انواع مختلفــی دارند و 
شــایع ترین نوع آن این است که محرک حسی وجود ندارد و یک نفر 
فکر می کند چیزی را می بیند. ممکن اســت این توهمات در هرکدام 
از احساســات پنج گانه اتفاق بیفتد، ما توهم بویایی، شنوایی و بقیه 

حــواس را داریم. علامتی که فرد مــاری را دیده و حس کرده روی 
پوســت گردنش راه می رود یک توهم اســت که هم توهم لامســه 
دارد و هــم توهم بینایی، ولــی احتمالا همراه ایــن توهم یک باور 
غیرمنطقی که به باور نشسته و ما آن را هذیان می نامیم هم در این 
فرد شکل گرفته است و مثلا می تواند هذیان بدبینی باشد و او به این 

فکر کند که این مار را چه کسی فرستاده است؟ 
احتمالا کســی بوده که با او دشمنی داشته و ممکن است به این 
نتیجه رســیده باشد که این مارها را همســرش فرستاده و منشأ این 
مارها همســرش بوده اســت. به هرحال علامت واضحی که در این 
ماجرا وجود دارد توهم است و البته علامت های پنهانی نیز ممکن 
است وجود داشته باشد و برای تشخیص آن نیاز به شرح حال بیشتر 
داریم. هذیان و توهم جزء طیف وســیعی از اختلالات روانی هستند 
که ما به آنها «سایکوز» می گوییم،ولی اینکه چه نوع سایکوزی است 

نیاز به شرح حال داریم. 
به طورکلی ســایکوز یعنی بیماری که ارتباطش با واقعیت قطع 
می شود و چیزهایی را می بیند و می شنود که دیگران نمی بینند و به 
چیزهایی اعتقاد دارد که عملا امکان پذیر نیســت، به هرحال ممکن 
اســت این سایکوز گذرا باشــد؛ مثلا فرد برای ۲۴ ساعت به آن مبتلا 
شــود،  اما فرض کنید اگر فردی از ۲۴ ساعت تا یک ماه دچار سایکوز 
باشد، ما به آن سایکوز یا جنون گذرا می گوییم که خوش خیم است. 
ولی اگر یک ماه تا شــش ماه طول بکشد، به آن «اسکیزوفرنی فرم» 
می گوییم و اگر بیش از شــش ماه باشــد، اختلال « اسکیزوفرنیا» یا 
«روان گسیختگی» است که یک اختلال مزمن روان پزشکی محسوب 
می شــود و نیاز به درمان جدی تری دارد. البته ممکن اســت توهم 
ناشــی از مصرف مواد باشــد که بیشــتر در محرک ها و موادی که 

«آمفتامین» دارند مثل شیشه و کوکایین شاهد آن هستیم.


